
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary-Cultural         ھنگیفر ــ بیاد

  

   آستراليا–ملبورن : از" ھروی"قيوم بشير
  ٢٠٢١ فبروری ٠۵

  
  آرزو

 نبودن مادر را می گيرند، اما ۀکه بھانکردم تنھا خردسالان اند   فکر می،جوانتر که بودم! مھربانم ومادر عزيز

آدم که ھر سن و سالی  در،من دست داد و متوجه شدمه ی بئ از دست دادنت يکباره احساس تنھايد که بائ نپاديری

   .را می گيرد  اوۀه باشد دلتنگ مادر می شود و بھانقرار داشت

 کرد و که صبر ، جز آنوم که حتی بيانش برايم دشوار است، اما چه می توان کردبعضی روزھا چنان دلتنگت می ش

   .ری بود به رضای پروردگاراض

کنيم و  که برای ما آموختی که چگونه با سختی ھا دست و پنجه نرم سپاسگزارم از اين!  گرامی ام و مادرعزيز

  .يمئان جامعه باشيم و چطور زندگی نماچسان در خدمت دردمند

  !  بھتر از جانمِ، ای مادرد می خواھم ای بھترين موجود ھستیروانت را شا

 آرزو

 م ـان کنـوم درمـه ات، دارو شـب خستـِر درد قلـب       نشد يک لحظه ای، من زحمتت جبران کنممادر

 مـفرصت نشد از بھر تو، من جان ودل قربان کن      وده ایــودم بــار و پـدم بوده ای، در تـادر اميـم

 مـران کنـا شکـو بــاد تـدا، يـــزد خــده ام نــتا زن      من درس وفا، با مھر و با عشق و صفاه دادی ب

 مـه برچشمان کنـخواھم زخاک مقدمت، من سرم      رورمــاز پـادر نــرا، ای مــای تـف پــم کــوسـب

 مـان کنـر آن ايمـو، تحسين بـازم رشادت ھای تـن      ادرمــی مـح نخفتـا صبـرم، تـار بستــب ھا کنـش

 مـريان کنـ گۀدــا ديـا، بـر کجــو در ھــاد تـن يـم      نـای مـمتی ھـار بـن، ای يــه دنيای مـادر ھمـم
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 مـايان کنـی پـاد بـريـ، فه وارـوانـن ديـو مـد تـبع      نـتو بودی جان من، روح و تن و ايمان م ادرـم

 مـود پنھان کنـی می شـ، کراــتج دوری ـن رنـاي       رمـی می رود از خاطـ، کادر صفای خاطرتـم

 مـريان کنـ، وای از دل بنـب مـر قلـاد بـش فتـآت       رمـنس و تاج سؤـ، ای مرمـو رفتی از بـادر تـم

  مـرا شادان کنـ، روح تيک آرزو» رـبشي« دارد       ردم ھمچنانـو کــاد تـ، يادرانـه روزِ مـامسال ب

  ٢٠١٩پانزدھم می " ھروی"

 


